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ند ، ی ار تاد   پاس و   از ا ن پایـان    از ا با  گـارش ا ی   از آغـاز   پایـان  ی ار ـد ریـا ر   ـ ع ـ  ـ ناب آ ی د

شان  ه  ده ام ی  ی ارز ـــده ی ا مـــا ــــ ا  ـــ ر ی .  ید   ـــ ن از اســــا ر   شـــاه  ی، : ـــ ا ــــ نـــاب د ــ ـــ  ــ مــــد  ید ا ر   ـــ ـــ د

ی ھدی امـا ید  ر  وده ام  و از ودی و د فاده  شان ا ر ا نـد ـ ـ ـ ـ ـ ه   از  ید ار ن اسـا غ ا ی    ـ ـ ـ ی 

رم شان د ی ا ق   و عال آرزوی  و د  رم و از  د پاس   ا ا ه  ده ام  ا . ا



 چکيده

 ، يـد کـه بـر اسـاس آن، نفـس نما مـي نظريه اي را پي ريـزي ، ملاصدرا بر اساس حرکت جوهري و تشکيک مراتب وجود

 سـعي در حـل مـشکلاتي همچـون بيـان چگـونگي ، او با تبيين اصل فوق الـذکر . جسماني الحدوث و روحانيه البقاء است

 بسياري برده است هاي روايات و منابع عرفاني بهره ، ي نفس و بدن دارد و در نظريه ي خود از آيات رابطه

 باشـد کـه مي ابن عربي هاي آثار او مشحون از نوشته . و قرآن بنا گشته است عرفان ، ي ملاصدرا بر سه محور برهان فلسفه

 ليفاتش بـه عقايـد و أ آنها را در راستاي عقايد خود و تطبيق آن با فلسفه اش مورد تعبير و تفسير قرار داده و در جاي جاي ت

هـ بـا رويکـردي مـي قـرآن خود يکي از مفسرين صاحب نـام ، ملاصدرا . افکار اين عارف بزرگ استناد نموده است  باشـد ک

 مزين بـه آيـات و ، علاوه بر اين تمام آثار اين فيلسوف گرانقدر . و تفسير کرده است تأويل فلسفي آيات اين کتاب مقدس را

 . باشد و اين نشانگر عمق ايمان و دلبستگي او به اسلام و مذهب تشيع است مي مي روايات اسلا

 دانست که معاد جسماني را به شکلي نظـام منـد وارد فلـسفه کـرده و بـر آن اقامـه ي ملاصدرا را بايد نخستين فيلسوفي

 اگرچه بسياري از انديشمندان مسلمان معاد مثالي او را مغاير با معاد جسماني مورد نظر قرآن و احاديـث . برهان نموده است

 تحـولي در معـاد ، ماني را در فلـسفه بـاز کـرده ولي بايد گفت  همين اندازه که او باب بحث از معاد جس ، دانند مي و روايات

 . شناسي بوجود آورده است

،بقاء، نفس، حركت جوهري حدوث : كليد واژه ها
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 د

 مقدمه

 . بحـث از حـدوث و بقـاء آن اسـت ، معرفت النفس پس از اثبات وجود نفس و تجرد آن ترين مباحث يکي از اساسي

 اتخاذ هر رويکردي نسبت بـه ايـن موضـوع در تعيـين . گردد مي بحث از حدوث، به نحوه ي خلقت انسان و پيدايش او باز

 . باشد مي نوع رابطه ي نفس و بدن و همچنين بحث بقاء نفس موثر

 بيني و نحوه ي نگرش او بـه کـل هـستي اسـت و در همـين راسـتا، نسان برخاسته از جهان نگاه هر فيلسوفي به ا

 بـر اسـاس ، ملاصدرا که يک  فيلسوف الهي است و فلسفه ي خود را بر سه محور برهان،عرفان و قرآن بنـا کـرده اسـت

 . دهـد مي انسان ارائه اصل اصالت وجود، تشکيک مراتب وجود و حرکت جوهري، تصويري وحدت گونه  از جهان هستي و

 وي معتقـد اسـت . در نگاه او تمام اجزاء عالم يک کل به هم پيوسته است که تنها از نظر مرتبه و درجه با هم تفاوت دارند

 يابد و از عـالم مي مرتبه به مرتبه وجودش  شدت ي که نفس در آغاز صورتي منطبع در جسم است و سپس با تحول جوهر

هـ درجـه ي مي وي نتيجه . کند مي پس به عالم عقل صعود طبيعت به عالم مثال و س  گيرد که  نفس در هر مرتبه از وجود ب

 ملاصـدرا را بـا هـاي کوشد تا انديـشه مي رساله ي حاضر بر مبناي روندي کاملا کلاسيک . يابد مي خاصي از تجرد دست

 . در حد امکان به زواياي مختلف آن بپردازد ، اتکاء به براهين و ادله ي ارائه شده توسط آن فيلسوف بزرگ توضيح داده

 : تبيين مسئله پژوهشي و اهميت آن

 هر عقيده غلط و انحرافي در ايـن ، باشد مي ر عقليه و نقليه بر پايه معرفت النفس استوا ، از آنجا که تمام معارف ذوقيه

 . شته باشد و انحرافات فکري و اخلاقي را گسترش دهد تواند پيامدهاي ناگواري براي  فرد و جامعه دا مي زمينه

 بين نفس و بـدن ديـوار بلنـد و غيـر قابـل عبـوري ، در غرب، دکارت به پيروي از فلاسفه يوناني همچون افلاطون

 کشيد و اين دو را متباين به تمام ذات دانست و همين امر در غرب  بحراني ايجاد کرد که هيچ يک از فلاسفه غربي قـادر

 همين مسئله سبب گشت تا جامعه غرب به سوي ماديگرايي و يا فايده گرايي صرف روي آورد و نهايتا بـه . حل آن نشد به

 . بحران معنويت در غرب انجاميد

 . ملاصدرا بر اساس حرکت جوهري جسمانيه الحدوث و روحانيه البقاء  بودن نفس را مطرح کرد و به اثبـات رسـانيد

 سم دوگانگي قائل شود، آنها را دو مرتبه از يک حقيقـت واحـد دانـسته و براسـاس تـشکيک او بجاي اينکه بين نفس و ج

 . مراتب وجود و حرکت جوهري اين دوگانگي را حل  و نسبت منطقي بين جسم و نفس برقرار کرد

 يـه در اين تحقيق بر آنيم که ببينيم ملاصدرا در بحث حدوث و بقاء نفس چه تحولي ايجاد کرده است و تفـاوت نظر

 ي تـأثير همچنـين معادشناسـي او چـه . او در خصوص نفس با فلاسفه اي همچون ابن سينا در چيست و چه مزايايي دارد

 . ي را در اين خصوص گشوده است هاي برجاي گذاشته و چه گره

 : کليد واژه ها

 حرکت جوهري – نفس – بقاء – حدوث

 : روش تحقيق

 توصيفي – تحليلي

: اهداف



 ه

 . ريه ملاصدرا  در انسان شناسي بوجود آورده است بررسي تحولي که نظ - ۱

 . مقايسه نظريه ملاصدرا درخصوص حدوث و بقاء نفس با ابن سينا - ۲

 . روايات و عرفان  در مسئله ي حدوث و بقاء نفس ، آيات تأثير بررسي - ۳

 . او بررسي جايگاه  نظريه ي بقاء  نفس ملاصدرا  بر اساس حرکت جوهري در معاد شناسي - ۴

 : يات و پرسشها فرض

 ي جسمانيه الحدوث بودن نفس ملاصدرا بر اساس حرکت جوهري، چه تحولي در انسان شناسي او بوجـود آورده نظريه - ۱

 است؟

 چه تفاوت اساسي بين نظريه ي ملاصدرا در مورد حدوث و بقاء نفس با  ابن سينا وجود دارد؟ - ۲

ات و عرفـان قـرار تأثير وهري تا چه حد تحت ملاصدرا در مسئله ي حدوث و بقاء نفس بر اساس حرکت ج - ۳  آيات، روايـ

 داشته است؟

ي در معاد شناسي او دارد؟ تأثير چه ، نظريه ي بقاء نفس ملاصدرا  بر اساس حرکت جوهري - ۴



۱ 

 فصل اول

 کلياتي درباره ي نفس

 تعريف نفس - ۱ - ۱
 پردازد و مي اولي به اين کلمه از منظر واژه شناسي : ارد نفس  در لغت شناسي و فلسفه دو جايگاه متفاوت د

 . کوشد تا پرده از اسرار و پيچيدگيهاي چيستي،ماهيت و حقيقت نفس بـردارد مي از ديدگاه فلسفي و عرفاني مي دو
 نـه نفـس را ايـن گو ) إنفـسهم ومـا يخـدعون الا ( در تفسير مجمع البيان در ذيل آيه طبرسي ، از  منظر واژه شناسي

 ) ۴۶ ،ص ۱ ق، ج ۱۳۷۹ طبرسي، ( . اصل شي ، ذات و تأكيد روح، : واژه نفس سه معنا دارد : کند مي تعريف
 روحش : خرجت نفسه، يعني . روح معناي يکي به : در صحاح اللغه دو معنا براي واژه نفس بيان شده است همچنين

 ) نفس کلمه ي ، ق ۴ لغه،قرن صحاح ال .( ه خون جهند : يعني نفس سائله، . و ديگري به معناي خون . خارج شد
نفس مي در اصل لغت برخروج نسيم دلالت نفس، : کند مي ابن منظور نفس را در لغت چنين تعريف  کند و تـ

 قَتَـلَ فـلان " واژه نَفس در کتابهاي لغت، بيشتر به معني ذات و حقيقت شـي آمـده اسـت، . باشد مي نيز به همين معنا
 ). ۲۳۳ ،ص ۶ ق، ج ۱۴۱۰ ابن منظور، . ( خودش را هلاک کرد يعني ذات و حقيقت " نفسه

 مروري گذرا بر تعريف نفس در فلسفه - ۱ - ۱ - ۱
ن سـينا کتابهـايي در مـي پس از ترجمه ي کتاب النفس ارسطو، فلاسفه ي بزرگ اسـلا ارابي و ابـ  همچـون فـ

کـرد و داراي همـان مـي ي علم النفس به رشته ي تحرير در آوردند که همـان خـط سـير ارسـطويي را دنبـال زمينه



۲ 

ود .. . ساختارها و شاخصهاي ارسطويي درباره ي نفس همچـون تقـسيم قـواي نفـساني، ادراکـات و  عبـدالکريم . ( بـ
 ) ۱۹ ص ، ۱۳۶۰ عثمان،

د مي در تعريف نفس  نيز فلاسفه ي اسلا روي نمودنـ داء کـرده و از او پيـ  اگرچـه در آيـات و . بـه ارسـطو اقتـ
 ني به کار رفته بود، ولي اين امر سبب نشد که حکماي مسلمان از تعريف ارسطويي کلمه ي نفس به فراوا ، احاديث

 عدول کنند
د ايـن تأثير از جمله عواملي که باعث شده است تا فلاسفه در تعريف نفس تحت «  آراء ارسطو قـرار گيرنـ

 باره نفس بيان کـرد و بوده که وي اولين فيلسوفي بود که براي نخستين بار تعريف مشخص و سنجيده و روشني در
 ) ۸۱ همان،ص ( » تعارضي نداشت مي اين تعريف با دين وروح فرهنگ اسلا

 تعاريفي که در مبحث مربوط به واژه شناسي نفس مطرح شد  صـرفا از مي نيز اشاره شد، تما قبلاً همانطور که
سفه و  عرفـان مي نظر معناي لغوي داراي اعتبار  بـسيار مفـاهيمي نفـس داراي ، باشند و بديهي است که از منظـر  فلـ

وان بـه درکـي مناسـب و . طلبد مي پيچيده است و در تبيين خود، تعريفي جامع تر را  تعريفي که در راسـتاي آن  بتـ
رده برداشـت ، از چيستي و ماهيت  نفس رسيد و از پيچيدگيهاي آن تأمل قابل دگيهايي  کـه . حتي المکـان پـ  پيچيـ

د  مـسايل فلـسفي و معـارف الهـي جـزء پيچيـده تـرين همـواره شـناخت نفـس : برخي در باره ي آن چنين گفته انـ
دگاه ي درباره ، حکماي بزرگ به همين لحاظ شود و مي شده و محسوب  متعـددي ارائـه مختلـف و هـاي نفس ديـ
 مفهوم نفس به اجمال عبارت است از قوه اي که در جسم موجود است : صر آن چنين است ت که شرح مخ کرده اند
 توضيح آن کـه برخـي از اجـسام داراي آثـار يـک نواخـت . شود مي گيرد و منشأ آثار گوناگون مي علق يا به آن ت

 سرد اسـت و ماننـد آن امـا يخ همواره مثلاً يا . آتش همواره داراي اثر سوزندگي يا ايجاد حرارت است مثلاً هستند
 لف ادراکـي و تحريکـي دارد کـه ايـن آثـار آثار مخت انسان مثلاً کند مي برخي اجسام آثار گوناگون از آنها ظهور

 ) ۴۰ ص ، ۱۳۷۵ مصباح يزدي، ( . است نفس که نام آن گيرد مي ء سرچشمه مبدأ گوناگون ازيک
د ي کاملا متفـاوت هاي فلاسفه ديدگاه ، به طور کلي حقيقت و ماهيت نفس ، چيستي ي درباره  ارائـه کـرده انـ

وان يـک موجـود ه نفس در حدوث و بقاء قبل از صدرالمتألهين حکما بر آن بودند ک مثلاً  مجرد است يعني بـه عنـ
 اما مؤسس حکمت متعاليه، حکيم ملاصـدرا نظريـه . ماند مي شود و به عنوان يک موجود مجرد باقي مي مجرد خلق

 اسـت يعنـي نفـس در » جسمانيه الحـدوث و روحانيـه البقـاء « نفس : گويد مي کرده و جديدي درباره نفس مطرح
 يابد و در نهايـت بـه مرحلـه مي وجود مادي است و بر اثر حرکت جوهري تکامل دايش خود داراي يک پي ي ابتدا

 حقيقـت نفـس در ، طبـق ايـن نظريـه . يک موجود جـسماني اسـت ، رسد و پيش از رسيدن به تجرد مي تجرد عقلي
مراتـب وصول به جوهري جسماني است اما در خلال حرکت جوهري پيوسته سير تکاملي خود را از طريق آغاز،
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د و موجـود مي تجرد راه دهد و با حفظ وحدت شخصي فرد، در نهايت به مرتبه مي برتر و شديدتر وجود ادامه  يابـ
 ) ۶۰ ص همان، ( . شود مي مجرد

 تعريف نفس از ديدگاه ارسطو - ۲ - ۱ - ۱
 : پردازد مي ارسـطو پس از شرح کامل معناي جوهر و کمال  به تعريف نفس

 يعني چيزي است که بنفـسه ، يکي از اجناس وجود جوهر است، اما جوهر به معني اول ماده است گوئيم «
 خوانيم و به معنـي مي ي ين نيست، به معني دوم، شکل و صورت است  که ماده را بر حسب آن شيء مع يني شيء مع

 يـا مثـل : آيـد مي عني اما ماده قوه است وصورت کمال، و کمال به دو م . شيء مرکب از ماده و صورت است ، سوم
 ي عام بر اين است که اجسام به جوهريت احق از هر چيزي اسـت  ميـان آنهـا أ اما ر . علم و يا مثل به کار بردن علم

 برخي اجسام طبيعي داراي حيات است، و بعضي . زيرا که اينها اصول اجسام ديگر است ، اجسام طبيعي چنين است
 از . ن است که جسم تغذي کند و نمو يابد و خـود بـه خـود فـساد پـذيرد مقصود ما از حيات  اي . ديگر حيات ندارد

 و چـون . شود که هر جسم طبيعي که از حيات بهره دارد جوهر است، بدين معنا جوهر مرکب است مي اينجا نتيجه
 يعني جسم ذي حيات اسـت، جـسم ، است که داراي صفت معيني است جسمي ، بعلاوه، در اينجا مقصود  از جسم

 در . بلکـه خـود حامـل و مـاده اسـت ، س يکي نخواهد بود، زيرا که جسم ذي حيات محمول موضوعي نيست با نف
 . طبيعي است که داراي حيات بالقوه اسـت جسمي نتيجه، نفس بالضروره جوهر است، بدين معني که صورت براي

 ليکن کمـال بـه . ي است که داراي چنين طبيعت جسمي بنابراين نفس کمال است براي ، اما جوهر صوري کمال است
 بدين ترتيب پيداست که نفس کمـالي ماننـد . آيد، گاهي مانند علم است و گاهي مانند بکار بردن علم مي دو معني

د علـم . علم است، زيرا که خواب نيز مانند بيداري مستلزم وجود نفس است  منتهي بيـداري چيـزي ماننـد بکاربردنـ
 ). ۷۸ - ۷۶ ،صص ۱۳۶۶ ارسطو، ( » . که را به کاربرند و خواب چيزي مثل داشتن علم، بي آن ، است

 : کند مي ارسطو پس از بيان اين مقدمات، نفس را اين گونه تعريف
 ) ۷۸ همان، ص ( » . يعني براي جسم آلي ، کمال اول براي جسم طبيعي که داراي حيات بالقوه است «

سوف بـزرگ، در عـصاره ي تفکـر . کمالي به معناي صورت براي جسم است ، در اين تعريف نفس  ايـن فيلـ
 . ي نفس در اين تعريف گنجانده شده است باره

 تعريف ابن سينا از نفس - ۳ - ۱ - ۱
: کند مي ابن سينا در کتاب شفا نفس را اين گونه تعريف
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 نفـسي کـه تعريـف : يعنـي » النفس التي نحدها هي کمال اول لجسم طبيعي آلي لـه ان يفعـل افعـال الحيـاه «
 ) ۲۲ ، ص ۱۳۷۵ ، ابن سينا ( تواند افعال حياتي انجام دهد مي كه ل براي جسم طبيعي آلي است کمال او كنيم، مي

ن سـينا از نفـس بـا تعريـف ارسـطو چنـدان تفـاوت مبنـايي و اساسـي نـدارد، و همـان  اگر چـه تعريـف ابـ
ره شـمول کمـال را وسـعت ن سـينا دايـ  از . بخـشد مـي اصطلاحات و الفاظ را مورد استفاده قرار داده است، ولي ابـ

 او . تواند مستقل از ماده وجود داشـته باشـد مي ديدگاه او هر صورتي کمال است ولي هر کمالي صورت نيست و
 : دهد مي ديدگاه خود را در اين زمينه اين گونه توضيح

 ن کل صوره کمال و ليس کل کمال صوره فان الملک کمال للمدينه والربان کمال الـسفينه و ليـسا بـصورتي «
 به اين معني که هر » کان من الکمال مفارق الذات لم يکن بالحقيقه صورت للماده و في الماده ما للمدينه و السفينه،

 همان گونه که پادشاه   براي کشور   و ناخدا   براي کشتي کمال . صورتي کمال است اما هر کمالي صورت نيست
 صورت بـراي مـاده و در مـاده حقيقتاً ، مفارق از ماده باشد کمالي که . باشند، اما صورت کشور يا کشتي نيستند مي

د، بـه طـوري کـه نفـس بعـد از فنـاي مـاده مـي ابن سينا نفس و بدن را دو جوهر مغاير و متفاوت از هم . نيست  دانـ
 . تواند وجودي مستقل داشته باشد و به بقاء خود ادامه دهد مي

 تعريف نفس از ديدگاه ملاصدرا - ۴ - ۲ - ۱
 ملاصدرا بر اساس اصولي مانند اصالت وجود، تشکيک مراتـب وجـود، وحـدت وجـود و مهمتـر از اگر چه

 ، سازد ولي در تعريف نفـس از ارسـطو مي را دگرگون مي مباني معرفت النفس اسلا ، ي حرکت جوهري همه قاعده
ف نفـس . ازد پـرد مي کند و با همان عبارات و اصطلاحات، به تعريف نفس مي فارابي و ابن سينا پيروي  او در تعريـ

 : کند مي نباتي چنين بيان
 نفـس کمـال اول بـراي جـسم : يعنـي » النفس کمال اول لجسم طبيعي آلي من جهه مايتولد و يربو و يتغـذي «

 ) ۲۱۳ ،ص ۱۳۴۵ ملاصدرا، . ( تغذيه است و نمو ، طبيعي آلي است از آن جهت که داراي رشد

 : بکار برده است در تعريف نفس حيواني ملاصدرا اين عبارات را
الاراده أ کمال اول لجسم طبيعي آلي من جهه انه ذي حياه بالقوه من ش «  ص ، همـان ( » نه ان يحس و يتحـرک بـ

 نفس کمال اول براي جسم طبيعي آلي از آن حيث که داراي حيـات بـالقوه و حـس و حرکـت ارادي : يعني ) ۲۷۵
 . است

: کند مي او نفس ناطقه ي انساني را بدين شکل تعريف
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 ۳۰۴ ص ( » مال اول لجسم طبيعي آلي مـن جهـه ادراک امـور الکليـه و المجـرادات و فعـل افعـال الفکريـه ک «

 کمال اول براي جسم طبيعي الي است که قادر به ادراک  امور کليه  و مجـرد اسـت و داراي قـدرت : يعني ) همان

 . باشد مي تعقل

ف نفـس عبارات و . است » کمال « حد جامع مشترک بين همه ي اين تعاريف  الفاظي که ملاصـدرا در تعريـ

ن سيناسـت مي بکار ارات و اصـطلاحات ابـ  ر ئي د و مـشا ي افلاطـون هـاي بـر اسـاس نظريـه . برد در حقيقت همان عبـ

 چرا که نفس از همان ابتداي خلقت جـوهري ، تعريف کرد تا حدودي حقيقت انسان را شايد بتوان خصوص نفس

 امـا بـر اسـاس . ف هيچ نوع تحول و حرکتي در کنه ذات او راه ندارد مجرد است و به جز تغيير در اعراض و اوصا

اره ي نفـس قابـل تـصور نيـست ، ديدگاه ملاصدرا  . نفس آن به آن در حرکت است و هيچ ثبـات و سـکوني در بـ

دگي . لبس بعد لبس است . شود مي صورتي بر صورت ديگر افزوده سان تـا زمـاني کـه در ايـن جهـان مـادي زنـ  انـ

 از طرفي تـا . رود مي از نشئه اي به نشئه ي ديگر . ثابتي ندارد و مدام در تغيير و تحول جوهري است کند ماهيت مي

وان نمـي موجودي در تطور و حرکت باشد و ماهيتش به ثبات نرسـد ف مـشخص و کـاملي ارائـه داد تـ  . از او تعريـ

 ) ۱۱۷ ، ص ۱ ،ج ۱۳۷۸ شهيد مطهري، (

 ام مراتب سه گانه ي عالم به اعتبار ادراکات سـه گانـه اش، انسان موجودي است که تم از ديدگاه ملاصدرا

 ) ۵۰۵ ص ، ۱۳۴۵ ، ملاصدرا . ( آخرت و عالم مفارقات و عقليات است ، حقيقت او اجتماع دنيا . در او گرد آمده است

 او . نفسي و روحاني را گرد آورده است ، حسي ، عقلي هاي انسان در ذات خويش جميع آفريده بر اين اساس

 . تواند به هر جامه اي در آيد و قادر است جامع همه ي هيئتهاي لاهوتي و ناسوتي باشد مي ق شده که اي خل به گونه

 ) ۱۶۸ - ۱۶۷ ، صص ۱۳۵۸ ، ملاصدرا (

 جسم و نفس انسان پيوسته در تحول و دگرگوني بين حالات مختلف است، ، پس بر اساس حرکت جوهري

 در اين سير انسان بر حسب اعمالي . قلي را پله به پله بالا رود نردبان تجرد ع . تا به درجات وجودي بالاتر ارتقاء يابد

 ) ۳۳۲ - ۳۳۱ الف، صص ۱۳۶۰ ملاصدرا، .( گيرد مي دهد در مرتبه ي ملائکه يا شياطين قرار مي که انجام

 يابد که هويت او در دو آن گذشته و آينده يکي نيست و در مي هر کس به وجدان خود رجوع کند در پس

 م است و اين دگرگوني صرفا به علت تغيير در عوارض و اوصاف نيست بلکه ناشـي از اخـتلاف تغيير و تحول مدا

) ۱۳۲ - ۱۳۱ صص ، ب ۱۳۶۰ ملاصدرا، ( . اطوار و درجات و مراتب ذات واحد اوست
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 پس انسان به حسب ذاتش همواره در تبدل و دگرگوني از نشئه اي به نشئه ي ديگر است و از طوري به طور

ده اي سـخت . خود برسد ي ا ست تا به خط پاياني و غايت القصو ديگر در حال عبور ا  تعريـف چنـين موجـود پيچيـ

 : رسد مي دشوار و تا حدودي  ناممکن به نظر

 شود آن را تحديد، يعني تعريف به حد کرد؟ و معنـي مي ندارد چگونه مي چون نفس حد يقف و مقام معلو «
 ماده است، از ماهيت نيز مجرد است، بلکه فوق اين تجرد هم فوق تجرد اين است که نفس علاوه بر اينکه مجرد از

 اين ، تاکنون ادله اقامه کرده ايم که نفس ناطقه عاري از ماده و احکام آن است . هست که در يک حد ثابت نيست
 اکنون گوئيم که نفس ناطقه مقام ذاتش فوق اين تجرد است که او را ماهيت نيز نيـست، بلکـه . معني تجرد آن بود

 چنانکه فرموده اند نفس و مافوق آن انيات محضه و وجودات صـرفه . وق اين تجرد هم هست که حد يقف ندارد ف
 که حدود هر موجود محدود اسـت و در خـارج وجـودات ، اند و ماهيت جنس و فصل اشياء يعني چيستي آنهاست

 ماهيـت خيـال . اسـت رف تحقق آن ذهن ظ ماهيت چون کلي است . محدودند که حاکي از حدود ماهيت آنهاست
 باطـل اصـلاً زيـرا اگـر ماهيـت – نه ماهيت به کلي باطل است . چون خيال ما که حظي از وجود دارد ، وجود است

 چـه، بـه تبـع – حـق اسـت اصـلاً که ماهيـت – ،  چه ماهيات حدود وجودات اند كرد نمي عالم تحقق پيدا ، بود مي
 گوئيم که عالم خلق از اجرام و عناصر و ، مور دانسته شد چون اين ا . وجود تحقق دارد، چون ظل به وجود ذي ظل

 و مـانع حکايـت از ضـيق وجـودي آن ، جامع اشارت به دارايي . ماهيتي دارند که حد جامع و مانع آنهاست ، مواليد
يش آيـد ، کند و به قول مشاء تشکيک مي شيء  آب مـثلاً ، در ماهيت راه ندارد تا در ذاتي و ذاتيات شيء تفاوت پـ

 و گل گاوزبان يک جا گل گاوزبان و يک جا گل گاو زبان تـر، اسـب يـک جـا ، آب و يک جا آب تر يک جا
 بلکه همه از حيث ماهيتشان در يک حد ثابتند و ليکن نفس ناطقه ي انساني، گوهري اسب و يک جا اسب تر بود،

 ر، هـر چنـد در حـد و وجودي مجرد و بسيط است و اختلاف مراتب در آن بـسيا . عاري از ماده و احکام آن است
 همه ي افراد در آن شـريکند و صـدق ، تعريف مذکور نفس، که کمال اول جسم طبيعي آلي ذوحيات بالقوه است

 اين تعريف بر همه يکسان است و همه به اين معني انسان، ولي چون علم سازنده ي وجود انسان مجرد عقلي است
 کـه کمـال و ، ، اختلاف مراتب نفس به حـسب وجـود خود واجد درجات است علمي و هر کسي مطابق سرمايه ي

 که به اين معني يکي انسان و يکي انسان تر است، مثل اينکه ، يابد مي تحقق ، نقص و شدت و ضعف وجودي است
 بگوئيم آن دانا و اين داناتر است، و آن کامل و اين کامل تر است و در عين حال وحـدت وجـودي او در همـه ي

 گـوئيم از ، شود و نسبت کامل بـا اکمـل مي به دم از کمالي به کمال فراتر از آن متصف احوال محفوظ است و دم
رسد، و رواست که در حق گوئيم،  نمرد و زنده تر مي ميرد و به حد عالي تر مي رود و از آن حد مي نقص به کمال
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 جـود بـه غلبـه ي وحـدت شـرف هـر مو ، گردد، و در حقيقت مي گردد وحدت او قوي تر مي شد، هر چه شديدتر
 ،صــص ۲ ،ج ۱۳۷۰ علامــه حــسن زاده آملــي، ( » اســت، و هــر چــه از کثــرت دورتــر شــود اشــرف و اکمــل گــردد

۳۲۰ – ۳۲۱ ( 

 اثبات وجود نفس - ۲ - ۱
 براهين از ديگر کند که در اين ميان  پنج برهان مي براهين متعددي براي  اثبات وجود نفس مطرح ابن سينا

 : ترند مهم
 کنيم که داراي احساس و حرکت ارادي هستند و دسته اي ديگر داراي مي را مشاهده مي اجسا « : هان اول بر

 شود، به دليل جسميت آنها نيست، زيرا در اين مي اين افعال مختلفي که از اجسام صادر . تغذيه، نمو و توليد مثلند
 پس بايد در ذات اين اجسام . نطور نيست صورت بايد همه ي اجسام در اين افعال شريک باشند، حال آنکه اي

 صدور مبدأ آن چيزي که از روي اراده . براي اين افعال وجود داشته باشد ) غير از جسميت ( مبادي ديگري
 ) ۹ ص الف ، ۱۳۸۵ ابن سينا، ( » شود مي کارهاي مختلف و متعدد است، نفس ناميده

 : گويد مي چنين ابن سينا در برهان دوم و در توصيف حالات و احساسات انسان
 آيد مي انفعالي در او پديد از خواص انسان يکي اين است که چون اشياء نادر را ادراک کند « : برهان دوم
 چون اتفاقي زيان آور بر او حادث شود او شود و اين تعجب سبب خنده است و همچنين مي که تعجب ناميده

 و ابن سينا در کتاب اشارات . شود نشان از وجود نفس است مي چيره گريد و افعالي از اين دست که بر انسان مي
 چيزي ديگرند و تو ، مدرکه و حافظه براي مزاج ، قواي محرکه : کند مي خلاصه اين چنين دو برهان بالا را تنبيهات

 و اين همان جوهري است که در اجزاي بدن تو و سپس در بدن تو تصرف . را نفس بنامي ا اين قو تواني مي
 ) ۲۰۴ - ۲۰۳ همان، ص ( » . کند مي

 اي عاقل بدان که امروز درست « : نويسد مي » ٴ النفس الناطقه ٴ في معرفه ٴ رساله « در کتاب ابن سينا : برهان سوم
 بسياري از آنچه را که بر تو گذشته است، به يادداري و تو همان کسي هستي که در همه عمرت بوده اي حتي

 مي رو آد ولي بدن تو همه در تحليل و تجزيه و نقصان است از اين شکي وجود ندارد، ثابت و مستمري و در اين
 . نيازمند است تا بدل ما يتحلل بدن او گردد به غذا

 ، چيزي بر جاي نمانده ه است بود از آنچه در آغاز ( بيست سال از بدن تو پس از داني که مي اما تو خود
 در تمام عمر نيز چنين خواهد بود پس ذات هستي و است ولي تو در تمام اين مدت به بقاي ذات خويش معترف

) ۷ ،ص ۱۹۴۳ ابن سينا، ( » مغاير است ) و اجزاي ظاهري و باطني آن ( با بدن تو تو
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 پس امري است که به جسم اضافه ، نفس جايگاه معقولات است و لذا  از جنس اجسام نيست : برهان چهارم
 و در نباتات و حيوانات وچود دارد را مشاهده مي به همين جهت تمام آن حقايقي که در وجود آد . شده است

 حيوان . تواند اشياء و حقايقي را که بيرون از حس است درک کند مي بينيم که او مي کنيم ولي در مورد انسان مي
 باشند در حالي که انسان مدرک مفاهيم کلي است که انقسام در آن راه مي و نبات فاقد چنين حس و ادراکي

 ن ما بر ابدا ويژگي فقط مختص انسان است، پس نيروي عقل و فکر که در ما وجود دارد از اجسام و ندارد و اين
 . بلکه معلول امري است به نام نفس ناطقه خيزد نمي

 ، در د در هر چيزى شك و ترديد داشته باش اگر ر کلي آنچه براي هر فرد بديهي است اين است که به طو
 خويش ترديد ندارم و علم من به وجود من به ي من هستم و من در هست ، د دار جود كه و د ندار ي اين موضوع ترديد

 طور به من نزد خودم حاضر هستم و از خودم جدا نيستم ي يعن . ي است نه علم حصول ي حضور علم اصطلاح فلسفه
 . ندارد استدلال ترين معلومات است و احتياج به و علم انسان از خودش از روشن ي آگاه ي كل

 و لكن در اين ميان گردد مي ديگر ي پيدايش برخ باعث از آنها ي برخ : است فس متعدد و گوناگون وظائف ن
 ي و باق آيد نمي در او پديد ي باشد و در نهايت تغيير مي و رابط بين آنها نمايد مي اين وظائف را تنظيم ي نفس انسان

 ). ۱۶۶ ص ، ب ۱۳۸۵ ، ابن سينا ( . ماند ي م
 اشياي تواند نمي کامل آفريده شده است، در حالي که يکباره د که ي تصور کن ي را انسان : برهان پنجم

 و بين اعضايش هم كند نمي خارجي را با چشم ببيند و در خَلأ يا هوايي قرار گرفته باشد که فشار هوا را احساس
 اين انسان معلَّق آنها را احساس کند، در چنين حالتي که با يکديگر برخورد نکنند تا وجود دارد فاصله اي وجود

 اما ذات خود را که . كند نمي باطني خود از قبيل قلب و دماغ را احساس در فضا هيچ يک از اعضاي ظاهري و
 و عمق است و چيزي غير از جسم و اعضايي است که براي او ثابت نشده است، احساس بدون طول و عرض

 دستي يا عضو ين انسان معلَّق اگر در همين حال ا . داند که نفس غير از جسم است مي و از روي يقين کند مي
 اولين و بدين ترتيب . داند نمي ديگري را تخيل کند، آن را به عنوان جزء يا شرطي براي قوامِ ذات خود

 گونه اثباتي ندارد، همان ادراک نفس است، زيرا شود و نياز به هيچ مي ترين ادراکي که براي انسان حاصل بديهي
 از . ادراکات و احساسات مختلف و اساس شخصيت است مبدأ نفس . کند مي ون واسطه درک انسان نفس را بد

 لحظه اي غافل شد يا در وجود توان نمي توان خود را آزاد ساخت و غافل شد، ولي از نفس مي جسم و تعلّقات آن
 . است وجود نفس ر آن ترديد کرد، زيرا کليه اعمال و آثاري که بر وجود انسان مترتب است، دلايل روشني ب

د كـه اثبـات وجـود هـر چيـز ي خودش شك نم در موجوديت ي با چنين حالت ي كس چنين هم  از ي كند هرچنـ
، طول ، از مكان مجرد كند، كه او احساس مى ي وجود . تواند تصور جسم كند ي نم ي حت . اجزايش بر او دشوار است
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 حواس يا از طريـق جـسم نيـست پـس تيجه ن خودش هرگز در بنابراين تصور او از موجوديت . عرض و عمق است
 ابــن .( باشــد و آن نفــس اســت ، كامــل دارد مغــايرت و بــا جــسم اســت كــه غيــر از جــسم ي ديگــر مبــدأ بايــد از

 ) ۱۹ - ۱۸ ،ص ۱۹۵۶ سينا،
وان فرضـ اين ن سـينا بـه عنـ ن صـورت اسـت ي برهـان ابـ  و ي عقلـ ي بـا قـوا ي كـه تـصور كـن شخـص بـه ايـ

 در اطـراف اوسـت، را چيز از آنچه كه هيچ ي طور به باشد وشيده شده سپس صورتش پ و متولد شده ي كامل جسمي
 و اعـضايش نـدارد ي چيـز برخـورد كـه بـا هـيچ ي داشته شـده بـه نحـو نگه ي اين شخص در هوا در خلائ . بيند ي نم
 . يابند ي با هم نم ي و تلاق ي گونه تماس اند كه هيچ قرار گرفته ي طور به

 نفس را به معناى وسيع آيد که ابن سينا مي هان پنجم گذشت چنين بر مطالبي که در شرح بر مي از فحواي تما
 ي ، نفس حيوان ي ، نفس نبات ي داند، او به نفس فلك اين موهبت مى واجد حركت در نظر گرفته و همه كائنات را مبدأ

 ي س جـوهر به اين نكته اشاره دارد كه نف و تعريف آن در اثبات نفس و قائل است ي انسان نفس و در مرتبه آخر به
دن دارد ي مختلف و گونـاگون و رابطـه نزديكـ افعال و است مختلف ي قوا ي است واحد كه دارا  علـي اکبـر ( بـا بـ

 . ) ۲۳ - ۲۲ ،صص ۱۳۳۳ سياسي،

 تجرد نفس اثبات - ۳ - ۱
 در اين نظر که نفس در حدوث و بقاء مجرد از ماده است، ديدگاه يکساني مي بسياري از فلاسفه ي اسلا

 با حدوث بدن  حادث ، ذاتي آن است ، فکر، نفس که جوهري است مغاير با بدن و تجرد بر اساس اين ت . دارند
 ديدگاهي که نفس را در نشئات سه گانه ي . کند مي شده و براي نيل به مراتب بالاتر به بدن يک تعلق تدبيري پيدا

 ) ۳۴۴ تا ۳۲۷ ،صص ۱ ،ج ۱۹۹۹ ملاصدرا، .( داند مي خيالي و عقلي موجودي ثابت و فاقد تحول جوهري حسي،
 ابن سينا  به اين مبحث پرداخته و  در اثبات تجرد نفس، ، با تکيه بر همين ديدگاه است که پيش از ملاصدرا

 : شود مي ي هفت گانه ي خود را ارائه  داده است که به مهم ترين آنها اشاره ادله
 گاه در مقايسه احوال آورد که مي ي لايل اثبات تجرد آن د در ، جوهريت نفس اثبات پس از فراغت از ي و

 از آن سخن ابن سينا دلايلي كه يكي از . باشد گاه در مقايسه آن با مدركاتش مي است و نفس و افعال تن
 : استناد شده است از قياس گذشتن عمر بر جان و تن است كه در آن ي دليل ، گويد مي

 كنند و اين در مي و نما و توقف شروع به ضعيف شدن اجزاي بدن همگي بعد از نهايت نشو « : دليل اول -
غالباً ، نفس كه مدرك معقولات است اما قوه مدركه . شود نزديكي چهل سالگي يا خود چهل سالگي واقع مي


